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ابزارهایی که 
در کار استفاده 

می‌کنیم با کدی 
که روی آن‌ها 

ثبت می‌کنند 
برای هر نفر 

شخصی‌سازی 
می‌شود و ما هر 

کدام ابزارهای 
جدا از هم داریم. 

اگر زمانی ابزاری 
در موتور جا 

گذاشته شود و 
موتور برای پرواز 

ارسال شود، 
صاحب ابزار باید 
به دادگاه قضایی 

برود و برایش 
حکم قضایی  
صادر می‌شود

شـــغلی اســـت که با روحیه من سازگار اســـت و مرا 
راضـــی می‌کند. همچنین متوجه شـــدم این حرفه 
برعکـــس ذهنیتی کـــه در جامعه وجـــود دارد برای 

ورود خانم‌هـــا محدودیتـــی نـــدارد.«

خودکفایی ایران در صنعت هوانوردی
»صنعـــت هوانـــوردی ایـــران در ســـال‌های اخیـــر 
پیشـــرفت چشـــمگیری داشـــته و از نظـــر تعمیـــر 
موتورهای هواپیما به خودکفایی رســـیده اســـت.« 
این را حسین‌زاده به‌عنوان یک تکنیسین می‌گوید 
و ادامـــه می‌‎دهـــد: »ایـــران در صنعـــت هوانـــوردی 
در حیطـــه خلبانـــی، خلبان‌های حرفـــه‌ای تربیت 
می‌کند به طوری که کشورهای همسایه از خلبانان 
ما دعوت به کار می‌کننـــد. در حیطه میهمانداری، 
تعمیـــر و نگهـــداری هم، ایـــران کارنامه درخشـــانی 
دارد. بایـــد بگویـــم مـــا به دلیـــل وجـــود تحریم‌ها 
مجبور شـــدیم با شـــرایط کنار بیاییـــم و همین امر 
موجب پیشـــرفت مـــا در حوزه‌های مختلف شـــده 
است. این شـــرایط در عرصه هوانوردی هم موجب 
شـــد تجربه کاری مـــا بخصوص در حیطـــه تعمیر و 
نگهـــداری موتور هواپیما بالا بـــرود و امروز با افتخار 
می‌گوییم در این صنعت به خودکفایی رســـیده‌ایم. 
بسیاری از کشورها تعمیر و بازسازی وسایل برایشان 
معنی ندارد و ســـریعاً به فکر تعویـــض می‌افتند. اما 
همین کشـــورها وقتی پیشـــرفت ما در زمینه تعمیر 
موتور هواپیمـــا را می‌بینند از ما کمک می‌خواهند و 
درحال حاضر موتور هواپیماهای بسیاری از کشورها 

را می‌آورند تـــا ما برایشـــان تعمیر کنیم.«

تابوهایی که شکسته شد
حســـین‌زاده در حال حاضر اولین زنی اســـت که 
در یک شـــرکت هواپیمایی در حیطه تعمیر موتور 
هواپیمـــا مشـــغول کار اســـت. می‌گویـــد: » دوران 
کودکـــی تصورم از شـــغل آینـــده‌ام این بـــود که یا 
معلم می‌شـــوم یا پزشـــک. در دوره دبیرستان به 
امیـــد ورود بـــه رشـــته پزشـــکی، رشـــته تجربی را 
انتخاب کـــردم. اما الان از اینکه پزشـــک نشـــدم 
پشـــیمان که نیســـتم، هیچ بلکه خوشـــحال هم 
هســـتم چون مطمئن شـــدم روحیه این شغل را 
نداشـــتم. بارها به ایـــن موضوع فکر کـــرده‌ام که 
من روحیه بیمارســـتان و بیمار را هم ندارم. بارها 
حین کارم وقتی موتور هواپیما را با جســـم انسان 
مقایســـه می‌کنـــم بـــا خـــودم می‌گویـــم کـــه این 
موتور اســـت و جان ندارد، اگر اشـــتباهی داشـــته 
باشـــم جای نگرانی نیست چون مطمئنم مرحله 
بعدی از آن تســـت می‌گیرم و اگر اشتباهی وجود 
داشـــته باشـــد آن را درســـت می‌کنم و بعد موتور 
را می‌فرســـتم. امـــا اگر پزشـــک بـــودم و خطایی 
می‌کردم، این امکان برایم وجود نداشـــت! چون 
آدم‌هـــا را بعد از جراحی و درمان بلافاصله تســـت 
نمی‌کننـــد. خـــدا را شـــاکرم وارد حیطه پزشـــکی 
نشـــدم. شـــغلی که دارم به همان اندازه حساس 
اســـت اما به طور مســـتقیم با جان افراد سر و کار 
نـــدارد و از لحـــاظ روانی خیالم راحت اســـت. اما 

کارم از لحـــاظ بدنی و ابزاری که اســـتفاده می‌کنم 
ســـنگین‌تر اســـت. ابزارهایی در این شـــغل وجود 
دارد که شـــاید خیلی از مـــردان حتی اســـم آنها را 
هـــم بلد نیســـتند، امـــا من با آنهـــا بـــه راحتی کار 

» . می‌کنم
او ادامـــه می‌دهـــد: »البتـــه ورودم بـــه این شـــغل 
گاهـــی چالش‌هایـــی هم برایـــم به همراه داشـــته 
اســـت. مثلاً اینکه هرکســـی که می‌داند در رشته 
برق تحصیل کـــرده‌ام و موتـــور هواپیمـــا را تعمیر 
می‌کنـــم، پیـــش خـــودش فکـــر می‌کنـــد از پس 
تعمیر هر وســـیله‌ای برمی‌آیم! اما واقعاً این طوری 
نیســـت و من فقط اطلاعات کلی از بـــرق دارم و از 
درســـت کردن همه وســـایل برقی یا موتورها ســـر 
در نمـــی‌آورم. چون هر وســـیله‌ای تخصص خاص 
خـــودش را می‌خواهـــد. خیلـــی پیـــش می‌آید که 
بعضی تا می‌فهمنـــد مهندس برقـــم می‌خواهند 
تـــا خرابـــی وسیله‌هایشـــان از تبلـــت، موبایـــل، 
وســـایل آشـــپزخانه و آیفون خانه گرفتـــه تا موتور 

ماشین‌شـــان را تعمیـــر کنم!«

شغلی پرچالش
حسین‌زاده به ســـختی‌های کارشان اشاره می‌کند 
و می‌گوید: » در گرما و ســـرما و در هر شرایط آب و 
هوایی و مناســـبت‌ها کســـانی که در این حرفه کار 
می‌کنند باید در محل کار باشـــند. شب‌های عید 
که تعداد پروازها بیشـــتر می‌شـــود، حجم کاری ما 
هم بالطبع بیشـــتر اســـت. غیر از تعطیلات نوروز، 
ایـــام دیگر هم پیک پـــروازی داریم. همـــه افرادی 
که در صنعت هوانوردی مشـــغول کار هستند باید 
حضور فعال داشـــته باشـــند. لحظه‌هـــای خاصی 
که شـــاید طی ســـال یک بار اتفـــاق می‌افتد، مثل 
همان لحظه سال تحویل یا شـــب‌های قدر و... را 
که نمی‌توانند کنار خانواده‌هایشـــان باشند و باید 
در محل کار باشـــند تا پروازها بموقع انجام شود و 

مسافران معطل نمانند.«
به گفته او، این شـــغل هم مثل هر شـــغل دیگری 
ناگفته‌هـــا و شـــرایطی دارد کـــه تـــا وارد آن نشـــده 
باشـــید هرگز از آنها مطلع نمی‌شـــوید: »ابزارهایی 
کـــه در کار اســـتفاده می‌کنیـــم بـــا کدی کـــه روی 
آنهـــا ثبـــت می‌کنند بـــرای هر نفر شخصی‌ســـازی 
می‌شـــود و مـــا هـــر کـــدام ابزارهایی جـــدا از هم 
داریـــم. اگر زمانـــی ابـــزاری در موتور جا گذاشـــته 
شـــود و موتور بـــرای پرواز ارســـال شـــود، صاحب 
ابـــزار باید بـــه دادگاه قضایی بـــرود و برایش حکم 
قضایی صادر می‌شـــود.« این تکنیسین اویونیک 
موتور هواپیما چشم‌انداز روشـــنی برای آینده دارد 
و با تلاش و پشـــتکار، امیدوار اســـت در زمینه‌های 
دیگر هواپیمایی نیز مهارت کسب کند. می‌گوید: 
»برنامـــه‌ای بـــرای آینـــده دارم؛ اینکه دبيرســـتان 
دخترانه هوانوردی را تأســـیس کنم تا با تأســـیس 
این مدرســـه هم بتوانم تجارب خودم را در اختیار 
جامعه قرار دهم و هم برای دخترانی که دوســـت 
دارند  به این عرصه وارد شـــوند مشوقشان شوم و 
مسیر را برای رســـیدن به اهدافشان هموار کنم.«

تکنیسین، همسر   و مادر
»هـــر هواپیمـــا داســـتان خـــودش را دارد؛ برخـــی 

به‌خاطـــر تعمیـــرات دوره‌ای نیاز به بررســـی دارند و 
برخی دیگر به‌خاطر مشـــکلات فنـــی خاص. زمانی 

که موتور هواپیمایی به آشـــیانه می‌آیـــد با دقت آن 
را باز می‌کنیم، قطعاتش را بررســـی و نقص‌های آن 
را شناسایی می‌کنیم. مهارت در تحلیل و تشخیص 
مشکل، نقش کلیدی در موفقیت این فرآیند دارد.« 
این بخشـــی از صحبت‌های حســـین‌زاده، مادر 35 
ســـاله‌‌ای اســـت کـــه 8 ســـال می‌شـــود وارد عرصه 
هوانوردی شـــده و موتـــور هواپیما‌های بی‌شـــماری 
را در ایـــن ســـال‌ها تعمیر کرده اســـت. او یقین دارد 
وقتـــی موتوری را تعمیـــر و برای پرواز  مجـــدد آماده 
می‌کنـــد، آن پرواز و مســـافرهایش به ســـامت به 
مقصد خواهند رســـید. می‌گوید: »اولیـــن بار که به 
محیط کارم وارد شدم همکارانم اغلب مردان مسن 
بودنـــد. هر کدام از آنها در کارشـــان خبـــره بودند و 
حضور من در آنجا برایشـــان خیلی خوشایند نبود؛ 
متأهـــل و مادر دو فرزنـــد بودم و تـــازه کار.  بنابراین 
شـــرایط برایم ســـخت‌تر از آنها بود چـــون همزمان 
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موتورهـــای هواپیمـــا در آشـــیانه‌ای بـــزرگ بـــا فاصله از 
هـــم قـــرار گرفته‌انـــد. صـــدای ابـــزارآلات و مکالمـــات 
تکنیســـین‌ها در محیط پیچیده اســـت، امـــا چیزی که 
بیشـــتر از همه جلـــب توجه می‌کند حضـــور زن جوانی 
اســـت که به‌عنوان تکنیســـین اویونیک موتور هواپیما 
در کنار مردان ایـــن مجموعه کار می کند و توانایی‌های 
خود را بـــه نمایش می‌گـــذارد. نگاه‌های تحســـین‌آمیز 
همکارانش نشـــان‌ از احترام و جایگاه ویژه‌ای اســـت که به دســـت آورده اســـت. حضور فاطمه حسین‌زاده در 
این حرفه نشـــان‌ از‌ تغییراتی است که طی ســـالیان گذشته در دنیای مهندسی هوایی کشـــور رخ داده است. 
شـــغلی که غالباً مردانه قلمداد می‌شـــود و برای بســـیاری ســـخت و پیچیده به نظـــر می‌آید، بـــرای او فرصتی 
اســـت تا علاقه و اســـتعداد خود را در کنار مهارت‌هـــای تکنیکی‌اش به نمایش بگذارد. حســـین‌زاده به‌عنوان 
نمادی از توانمندی زنان و الهام‌بخش بســـیاری از دختران جوان اســـت که می‌خواهند مســـیرهای حرفه‌ای 

غیرمتعـــارف را طی کنند.

بانویی که متخصص قلب پرنده های آهنین است 

زن، آچار، آشیانهزن، آچار، آشیانه
بایـــد به همـــه نقش‌هایی کـــه در زندگی داشـــتم، 
رســـیدگی می‌کردم. امـــا بعد از دو ســـال همکاری، 
آنها به نکته جالبی اشـــاره کردنـــد و گفتند ما فکر 
می‌کردیـــم بعد از ورود شـــما به اینجـــا محیط زنانه 
می‌شـــود و ناعدالتـــی پیـــش می‌آیـــد و شـــما فقط 
می‌نشـــینید و ما بایـــد کارها را انجام دهیـــم و... اما 
آنها بعد از مدتی کار کردن کنارم، دیدند این خبرها 
نیســـت و آمده‌ام تا پا به پای آنهـــا کار کنم. حتی به 
جایی رســـیدیم که می‌گفتند آنقدر همراه شـــدید 

که باید به شـــما بگوییم آقای حســـین‌زاده!«
او ادامـــه داد: »مـــن و زنانـــی همچـــون مـــن از پس 
کارهای ســـنگین برمی‌آییم و در محـــل کار به قولی 
مـــرد می‌شـــویم امـــا همیشـــه ســـعی می‌کنیـــم در 
خانـــه و خانواده هـــم نقش همســـر و مادری‌مان را 
به بهتریـــن نحو انجـــام ‌دهیم. من ســـعی می‌کنم 
علایـــق زنانـــه‌ام را کـــه هنرهایـــی مثـــل آشـــپزی و 
شـــیرینی‌پزی اســـت مثل قبل ادامه بدهم و آن‌ها 

را کنـــار نگذارم.«

همه گفتند نه، اما انجام دادم!
حســـین‌زاده که کارشـــناس ارشـــد مهندســـی برق 
الکترونیک مدارهـــای مجتمع الکترونیک اســـت 
دربـــاره دیدگاه‌هایـــی کـــه نســـبت بـــه شـــغلش 
برای یـــک زن وجـــود دارد، می‌گوید: »کارشناســـی 
زیست‌شناســـی‌ام را گرفتـــه‌ بـــودم امـــا این رشـــته 
راضی‌‌ام نکرد و فکر می‌کردم این رشـــته چیزی نبود 
که می‌خواســـتم. وقتی با دانشـــگاه هوانوردی آشنا 
شـــدم، تصمیم گرفتم تغییر رشـــته بدهم و از صفر 
شروع کنم و مدرک مهندسی برق هواپیما بگیرم و 
وارد این حیطه کاری شوم. اطرافیانم مخالف بودند 
چون شـــرایطم بـــا قبل متفاوت شـــده بـــود. مادر 
شده بودم و پســـرم فقط پنج ماه داشت. خیلی‌ها 
به من می‌گفتند این رشـــته‌ای که انتخاب کرده‌ای 

بـــرای پیدا کـــردن کار مشـــکل پیدا 
می‌کنـــی چون حرفـــه‌ای مردانه 

اســـت. مـــن تصمیم‌ خـــود را 
گرفتـــه بودم و بـــا اینکه همه 
به مـــن گفتند انجـــام نده، 
اما مـــن انجامـــش دادم. از 

آن به بعد خانواده‌ام از 
پدر و مادر تا همســـر 

شـــــــوق  وقتـــــــی 
ا  ر م  علاقــــــه‌ا و 

دیدند، مشـــوقم 
شـــدند و مرا در 
مســــــیر  یـــن  ا
حــمــایـــــــــت 
کردند. زمانی 

کـــه لیســـانس 
اویونیک هواپیما 

را گرفتـــم و وارد ایـــن 
حیطـــه کاری شـــدم 
واقعـــاً حـــس کـــردم 
ایـــن  و  رشـــته  ایـــن 

ن
یرا

 : ا
ها
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